
  

  شعری از محمود صانعی پور

 ) Fox intelligence, reasonable intelligence(ھوش روباھی ، ھوش عقل برھانی  

 غم ز پرُسم عاقبت چونست این اوضاع پر              آن صاحب کَرمم سوی وَ رَ  ،کردمقصد 

 کباب  کردی چرا اکنونخود رامشتاقان  دل     بی حساب         داده ای برما از رحمت،آنکھ 

 یاغی است رفتارھرغیرازکار ما مشتاقان              چنین مشتاقی است  رسمآئین ما نزد تو،

   ماکالبد پروازنماید جان قبل از آنکھ  از             ماتا کھ آرام گیرد این دل شیدای نا آرام 

 پھر ازاین افلاک ، گردان سِ  متا آگھ شو             ھرمِ ھ ازتو،رافت داری ب ھااسراربشنوم 

 درمان مابرپیچ تا کند امروز نسخھ ای   گفتمش ای طبیب آرام بخش دل ھای ما             

 سببچرخ گردون،بده مارا  ای سبب ساز     از راست وچپ           راھی نشناختیم   ما کھ

    دردریا کنار اندازد غبباد بھ غب دیگر آن            بیقرار  آن یکی گریھ کند، اشک ریزان و

 کامل نشد آدم ھاجمع برآتشین یا آن عشق              چرا لطف تو برھمھ انسان ھا شامل نشد

 عیش ونوش میدھند،در مجمعی در کاخ ھا لَ  خانھ بدوش                ھ اندصدھزاران آواره گشت

 جنگ  ابوسکفردای ما چیست در وضع                گجرنبانگ گویا کاروان ما میرود با 

 کان اسرارھا کھ من دیده ام وگفتھ اند                 از اسرار تلخ کامی وسخت فردا گفتھ اند 

 گفت: این آزمون است ازما، بھر شما                ھوش وروح وعقل برھانی دادیم بھر شما

 خَسافراد ای سفره گد و بخَس              حال محتاج گشتیبھ  ندداد ارزان چون این سرمایھ

   داده اند میھن مردمازحق  سازیکاخ  پول            خود بھ کشتن داده اندبا ھوش روباھی،  

 ،نی فکرت کنی یک دمی دم مزن ، کانان نزد تو،نبودند ارقمی                قدر خود نشناختی

 دربیغولھ است ، روزی  کاخ نشینحال مردمان روزگاران اینگونھ است               یک روز

 صافنمی گردد در روز مَ  صاف             حیلت آنان کارگرسران مغرورند در ھنگام مَ چون 

 داد گری چون قلوب مردمان رنجوراز این داوری           نھ صلحی درشرق است نی درغرب 

 بیدادگر چو پای خود از گلیمش کرده دراز         حق مردم خورده است ،او ھرگز نگردد بی نیاز 



 نیز قلوب خود از رحم گردانند تھی تھی          کوخ نشینان ھرکاخ داران قلوبی از مِ  چون دارند

 نی یک کشوراز کرونا گشتھ سفید             این از فرھنگ مردم است ، آینده میدھد این نویدیگربب

 د یک پیکرن از بین مردم ورھبر ، چنین فرھنگی   مردم دانا وفرھنگ دوست ،یک رھبرند         

 سرنوشت ھرملت بدست ،آن ملت است           این مایھ اشِراف ملت ھا ومایھ اعِزاز ملت است  

 بریزد تونداری ،دانی بھ کفگوھر احقاق ومعدلت            از آسمان گرگرتو نخواھی انصاف و

 گرمائی کندد             گرآلوده باشد طبیعت ، زمین احساس خورشید تابان بر ما نورافشانی کنگر

 پاره شده ، کوه یخ از قطب می گردد جدا  ازون از زمین وآسمان ، آتش بریزد روی ما            

 را آتش گرفتھ ، شھرھا چون آتشکده انبوهجنگل شده اکنون طوفان زده              یمرمرانساحل 

 رھا کردهی کاخ خودکوخ نشین کاخ گیرد، کاخ              امثال اژدھا چون، ھست فساد سیستمی

 ندیدھرگزچنین گرفتاریھا در فردای روزگاران،                شنید  ازما چنین اندرزھا چون ھر کھ

 ھوش عقل برھانی ارمغان آور صلح وصفا               مکر وگناهو د دربردار بھیھوش رو 

 یک دجال زور  ترارور                عاقبت تقدیر نگردد روزی، این عقیده چون در تو گردد ضَ 

 شروتوگر ببافی این پندار،اندازی پشت گوش             یک نقاش پیدا شود زیبایش کند با یک 

 گیرد سرور  وغرورانسان را میکند کروگنگ وکور            عاقبت این تاریکی جسم وجان ازا

 نوبھار  باش،ھرروزت اندیشخیرمحمودا، ھوش روباھی رھا کن زینھار            با عقل برھانی 
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